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  چكيده
 شود كه ابتدا امر مادي تعريف مياند  چنينشده براي مادي و مجرد  ارائه هاي تعريف تر بيش

: مجرد آن چيزي است كه مـادي نيسـت.   شود يسلبي تعريف م ةگون بهسپس امر مجرد  و
اول و  ءبـين شـي   ،تـوان  سلبي اين است كه ديگر نمـي  هاي تعريف گونه نيايراد وارد به ا
 گونه نيا براساسبنابراين، تعريف كرد. باشد) حد واسط (كه  ، شيء سوميءسلب آن شي

ديگري از امور (مثلاً مجرد برزخي)  ةصرف و مجرد تام دست ةتوان بين ماد نمي ،ها تعريف
را مـادي و مجـرد   از موجود  هاي تعريفابتدا ايم  كردهسعي  ،تعريف كرد. در اين مقالهرا 
حركت جـوهري  دربارة ين متألهنظر صدرال به باتوجه ،كهدهيم سپس نشان  كنيم وسي برر

شامل مـادي  (اشتدادي نفس ناطقه، لازم است بين مادي صرف و مجرد تام طيفي از امور 
و  ) داشـته باشـيم  و فوق تجـرد  ،محض، اندك تجرد نفس نباتي، تجرد مثالي، تجرد عقلي

دهـيم كـه    نشان مي گاه آنشد. وجود داشته بامراتبي بين اين مراتب ذكرشده بايد نين چ هم
بـا تعريـف    ،ياول قيطر به ،حصر عقلي و بر مبتني هاي تعريفگونه به اشيا با  اين نگاه طيف

 . ستيلبي) سازگار نس  ـ  يايجاب ةجرد (تعريف دوگانم  ـ   يسنتي ماد

  .يو مجرد، منطق فاز يماد يفتعر ي،اشتداد يمجرد، حركت جوهر ي،ماد :ها هكليدواژ
  

  مقدمه .1
 ـ 1بخنـر كـه لودويـگ   نويسد  مي سميو روش رئال فلسفه اصولعلامه طباطبايي در   ةدر مقال

قـدمايي كـه معتقـد بـه     دربـارة  تفصـيل   داروين نوشته است به ةپنجم از شرحي كه بر نظري
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 رديپـذ  ينظـر وي را نم ـ  طباطبـايي هرچنـد علامـه    ،اند صحبت كرده است انگاري بوده ماده
فقط ذيمقراطيس و اپيكور و پيروانشان منكـر   ،قدما از ،معتقد استو  )24 :1364 يطباطباي(

  ).26 :هماناند ( بودهنين منكر بقاي نفس انساني بعداز مرگ چ همتجرد روح و 
نفـس   يعدم بقـا « ةنظري يبرا يداران طرف ،در اروپا ،(حدود قرن شانزدهم) بعدها  سال

نام پطرس بومبوناتيوس  بهشخصي  1516سال در  بار شدند. ظاهراً اولين داريپد» بعداز مرگ
آن بود كـه چنـين عقايـدي رواج     از پس .تجرد روحدربارة كتابي نوشت در رد نظر ارسطو 

  نگاشته شد. باره نيادد درهاي متع يافت و رساله
شـدت پيـرو تعـاليم     بههمه بومبوناتيوس  كند كه بااين ششم خاطرنشان مي مقالةبخنر در 
قـرن هفـدهم    ةيمرا كه تا ن نايرساو  يوستناقض در رفتار بومبونات ينا يلدل يو .مسيح بود
 يا از قرن هفدهم به بعد عـده  ي. ولداند يها م در دل يمانرسوخ ا ياكرد ترس  يداهم ادامه پ

به انكار وجود خدا و ضديت بـا ديـن پرداختنـد. يكـي از ايـن      و رسماً  كردند دايت پئجر
نوشـت و در آن   عـت ينظام طبكتابي با عنوان  1770سال منكران بارون هولباخ است كه در 

  ).27: همان(رسماً وجود خدا و دين را انكار كرد 
صـورت  ايـن  داراي  انـد  دادهمسلمان از امر مجرد ارائه  فيلسوفاني كه هاي تعريفغالب 

سـلبي از امـر    هاي تعريفين ا درنظرگرفتنبا  .كه مادي نباشداست جرد امري است: مكلي 
كـه خـواص   شيئي «يا » ي كه مادي نيستئشي«همواره شويم كه امر مجرد  متوجه مي ،مجرد

شـده اسـت.    تعريف» كه در وجود يا بقاي خود نيازمند ماده نيست شيئي«يا » ماده را ندارد
ناخت (شناخت ناقص و سلبي) امر مجرد كافي است كه ماده و خواص آن براي شبنابراين، 
 .شود  شناسايي

  
  تعريف فيزيكي ماده .2

. شـوند  مـي  شـامل آن  يزيكـي ف ييااش ـ كهشود يم گفته ييزهايبه تمام آن چ يطوركل به ماده
 وجود دارد اين است كه ماده هر چيزي اسـت كـه   در فيزيك تعريفي كه از ماده ترين رايج

 نظر اتفاق ماده دقيق تعريف ةهنوز ميان دانشمندان دربار ،هرحال داشته باشد. به جرم و حجم
شـده از   معمولي تشكيل دةما شامل ماده اصطلاح ميلادي، بيستم ةسد از پيشوجود ندارد. تا 

گرفت. اين مفهـوم از مـاده    را در برنمي صدا يا نور هاي انرژي مانند ها بود و ديگر پديده اتم
ولـي ايـن   اسـت،  يافتـه   سترشگ ،حتي در حالت سكون اكنون به هرگونه چيز داراي جرم،

 هـاي  انـرژي  تعامل و حركت ةتواند درنتيج زيرا جرم شيء خود مي ،هستند ها نارسا تعريف
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ك تعريف جهـاني و يـك   ، در فيزيك امروز نيز يوجود آيد؛ بنابراين به(احتمالاً بدون جرم) 
 ياصـطلاح  مثابـة  بـه  آزادانه نيز »ماده« ةمفهوم اساسي و جامع براي آن در دست نيست. واژ

 .شود مشاهده استفاده مي فيزيكي قابل ياشيابراي هر چيز يا تمام  كلي

انـد. ايـن    شده  تشكيل ها اتم از كنيم لمس توانيم مي روزمره زندگي در كه چيزهايي ةهم
 معمولاً از يك ،اند گرفته شكل ذرات زيراتمي تعامل از خود كه  ،ها شده از اتم هاي ساخته ماده

 .اند شده پيرامون هسته ساخته مدار در الكترون و ابري از ،نوترون و پروتونحاوي ، هسته

شرط جرم و  ها هر دو زيرا آن ،انگارد ين ذرات كامپوزيت را ماده ميا طورمعمول، علم به
شـوند،   ماده در نظـر گرفتـه نمـي    ،ها فوتون ، مانندذرات بدون جرم دارند. درمقابل، حجم را
داراي جـرم   تمـام ذرات چنين نيست كـه  حال،  ها نه جرم و نه حجم دارند. بااين چراكه آن

كه ا (ه  لپتون و ها كوارك مانند، بنيادي ، زيرا ذراتنيز باشندكلاسيك)  معناي بهداراي حجم (
اندازه و حجم مؤثري ندارنـد.   اند كه شده در نظر گرفته» اي ذراتي نقطه« ،با ماده برابرند) گاه
دهنـد و اثـر متقابـل     را تشـكيل مـي  » معمـولي  ةمـاد «هم  ها با ها و لپتون ، كواركاينوجود با
 كند سازند كمك مي ذرات مركب كه ماده معمولي را مي هاست كه به ايجاد حجم مؤثر در آن
)Saunders 1991; McGraw-Hill's Access Science 2009: “Matter (physics)”.(  
  
 در فيزيك مادهدر فلسفه با  مادهفرق  .3

كـه در لسـان    دانـد  يم ـاستاد مطهري تفاوت ماده در فلسفه با مـاده در فيزيـك را در ايـن    
 ،مـاده  چراكـه ؛ فيلسـوفان در لسـان  و صورت  مادهمجموع دانان ماده معادل است با  فيزيك

ازنظـر   ،ولـي  ،ابعـاد داشـته باشـد   و هـم  جـرم  هـم  آن چيزي است كه  ،اصطلاح فيزيك در
كه همان جرم بودن و امتدادداشتن است و  يصورت به ،شود تحليل مي ماده فيزيكي، فيلسوفان

اسـت؛ يعنـي ايـن صـورت      ياول كه همان هيولاي يا مادهاسمش صورت جسميه است و 
 ندارد كه تنها بتواند موجود باشدكه آن حقيقت امكان است جسميه بر حقيقتي عارض شده 

  .)56، 8: ج 1379 يمطهر( شودهميشه درضمن يك صورت موجود  و بايد
  

 مادهبه انرژي و انرژي به  مادهتبديل  1.3
 به؛ كرد و برعكسنرژي تبديل توان به ا را مي ماده، )ارزي اصل هم( نسبيت انيشتين براساس

نسـبت   بـه داده شود، جرم آن جسم  ماديبه يك جسم  E يمقدار انرژ اگر ،اين صورت كه
 ).174 :1377 يدي ـ(هال ابـد ي يم ـ شيافـزا  ،جود داردوش فرمول مشخصي براي، كه خاصي

ظرافت خاصي به اين موضوع پرداخته است و چون خود درك جـامعي   علامه طباطبايي با
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قرين كـرده  » لوسلم«با عبارت را اين مسئله دربارة از مسائل فيزيك نداشته است، نظر خود 
تبديل ماده به انرژي و برعكس  ةاگر فرض كنيم محققين بررسي كردند و مسئل«يعني است؛ 

مـا بايـد در مبـاني     ،فرض پذيرش ايـن تبـديل   به ،كند كه بيان مي درادامه. وي »صحيح بود
 ترتيـب  در و بگيـريم  نظـر  در عـالي  انواع از يكي را انرژيفلسفي خود تجديدنظر كنيم و 

 ).125 :1377 يي(طباطبا بگذاريم جسم از قبل را آن جواهر

براي عكس ربتبديل ماده به انرژي و  ةتوان نتيجه گرفت كه مسئل مي ،بياني كه گذشت با
 ،نظر كنيم، چراكه توانيم از پرداختن به آن صرف موضوع فعلي ما اهميت خاصي ندارد و مي

با تغييراتـي در ترتيـب و تعـداد    توان،  ميمطابق بيان علامه  ،فرض قبول اين اصل فيزيكي به
  اصول فلسفي خود را با فيزيك جديد تطبيق بدهيم. ،اجناس عاليه

  
 تعريف مجرد و مادي به بيان استاد مطهري 2.3
 يمعنا و »جرد« ةشير از است مفعول اسم »مجرد« ةواژ سدينو يم فلسفي مقالاتدر  يمطهر
 كنـده  آن از كهاست  بوده اي پوسته اي لباس يدارا يئيش ييگو ؛است »شده برهنه« آن يلغو

 »يماد ءيش مقابل« يمعنا بهرا  »مجرد ءيش« اصطلاح فيلسوفاناما . است شده برهنه وشده 
 و مفهـوم  دركبنـابراين،  . نـدارد  را مـاده  خواص و ها يژگيو كه يئيش يعني ؛برند كار مي به

 درك بـدون  را »مجـرد « مفهوم توان ينم و »يماد« از ما درك به است وابسته »مجرد« يمعنا
  ).216 ،3 ج :يفلسف مقالات ،يمطهر( نمود يبررس »يماد« مفهوم

بررسـي   را» ماده« معنايابتدا  ،منسوب به ماده است» مادي«كه لفظ  جا آنازنويسد،  او مي
مثالي  ،براي تبيين مطلب .است »امتداددهنده«و  »مددكننده«معناي  بهدر لغت  »ماده« كنيم.  مي

ه ك ـآبي براي  ها آن: برند يمكار  بهفقها براي تمايز دو نوع آب  معمولاًكه كنيم  را بررسي مي
 ،كـه اسـت  آبـي   : قسـم نخسـت  كننـد  يم ـتعيـين   دو قسمجوشد   اي از زمين مي  از چشمه

قسـم  . )مـاده نـدارد  گونـه نيسـت (    اينكه است آبي  قسم دومماده دارد و  ،اصطلاح فقها در
نقصـان  كه ماده دارد،  آن علت بهآب از آن كم كنيم، مقداري  اي است كه اگر گونه نخست به

در اين كـاربرد از لفـظ   چه استاد مطهري  آن ؛)همانآب چاه) (مثل شود ( مي جبرانحاصله 
و حامل استعداد بودن  است، قابليت مددرساني، جبران امري كه فوت شده در نظر دارد ماده
 :اند رفتهكار  معتقدند كه اين معاني به علومكاربرد ماده در دربارة ايشان  لي. واست

قضـايا  مـادة   اصطلاح نخسـت : بيان شده استبراي ماده دو اصطلاح  ،در علم منطق. 1
نظر از شـكل و   ، صرف(مقدمات قياس)قياس مادة اصطلاح دوم (وجوب، امكان، امتناع) و 

  ؛، استقياسهيئت تركيبي 
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 ـاعبارت است از موجودي كه داراي صفاتي ازقبيل جـرم و ج ماده  ،فيزيكدر . 2 و  هذب
  ؛برند كار مي هباشد و آن را درمقابل نيرو و انرژي ب هفعاد

پيدايش موجود ديگري باشد؛ مانند  ةعبارت است از جوهري كه زمين ، مادهدر فلسفه. 3
في اين كلمه متضـمن معنـاي   معناي فلس ،رو گياهان و جانوران است؛ و ازاينمادة خاك كه 

 .)همان( در زبان فارسي است» مايه« ةمعناي واژ بهاضافه و نسبت و نزديك 
  
  مصباح بيان بهمجرد و مادي تعريف  3.3
 ـ و يكل ـ ماتيتقس ـ از مجـرد  و يماد به ءيش ميتقس ،محمدتقي مصباح ازنظر  مطلـق  ياول
 بـه  اختصـاص  ميتقس ـ ني ـا ،گـر يد اني ـب بـه . شود يم وجود انواعهمة  شامل كه است وجود
 ني ـا. شـود  يم ـ هم الوجود واجب شامل) مجرد( آن قسم كي ، بلكهندارد هم الوجود ممكن
 يمـاد  و مجـرد  انـواع  از كي ـهر كه معنا نيا به شود؛ يم زين عرض و جوهر شامل فيتعر
 .)153 ،2 ج: 1390 مصباح( باشند عرض اي جوهر توانند يم

گـويي   ؛اسـت » برهنـه شـدن  « معنـاي  به» تجريد«اسم مفعول از  »مجرد« ةواژ او، درنگاه
است. ايشان معتقدنـد   شدهشده و برهنه  كه از آن كندهداشته است اي  چيزي لباس يا پوسته

برهنـه  « ةرود و ارتبـاطي بـا سـابق    كار مـي  به »مادي«درمقابل  »مجرد«در كاربرد فلسفي،  ،كه
 .است» غيرمادي« ايمعن بهمجرد  ،ندارد. درواقع» تجريد«يا » شدن

و نهايتاً  كند را بررسي ميو فلسفه  ،در منطق، فيزيك »ماده«معاني مختلف  سپس مصباح
كه نسبتي  شود اسلامي براي اموري استفاده مي ةدر فلسف» مادي«كه اصطلاح  گيرد مي نتيجه

 ةباشـد. البتـه واژ  سـابق  » ةماد«و » مايه«ها نيازمند  جهان داشته باشند و موجوديت آنمادة با 
در اين منظـر،   ؛جسماني) معناي هم باًي(تقر شود تري هم استفاده مي عام معناي بهگاه » مادي«
 .غيرمادي و غيرجسماني است معناي به »مجرد«

 :شمارد گونه برمي را اين» جسم«هاي  ويژگي درادامه وي

 ؛قابليت انقسام دارد ،تبع آن به ،امتداد در سه جهت و. 1

 ؛مند است مكان. 2

 د؛حسي دار ةقابليت اشار. 3

 .دانند) مند است (بعضي اين قيد را امتداد چهارم ماده مي زمان. 4

يـت  طـور مسـتقل از اجسـام قابل    گويـد: امـوري كـه بـه     مـي چنين » جسماني« بارةو در
 اند. امو از توابع وجود اجس ندارند وجوديافتن 



  1396 تابستان و بهار اول، شمارة هشتم، سال ،پژوهي منطق   92

شـده   تعريـف » چيزي كه مـادي و جسـماني نيسـت   «مجرد به  كه اين به  عنايت با ،حال
 :ء مجرد پنج خصوصيت زير را بيان كرد توان براي شي مي ،است

 ؛پذير نيست انقسام ،تبع آن به ،امتداد ندارد و. 1

 ت؛نيس ندم نمكا. 2

 ؛حسي نيست ةاشار قابل. 3

 ؛نيست ندم نزما. 4

  ت.نين از توابع وجود اجسام نيسچ همبراي وجوديافتن نيازي به جسم ندارد و . 5
 :بيان دو مورد استثنا

 ت،حقيقي نيس ـ يالبته اين مورد استثنا .است مند مجازاً مكان ،تبع بدن به ،الف) نفس كه
 .رود كار مي بهنفس دربارة ي اصالتاً مربوط به بدن است و مجازاً مند ي و زمانمند مكانزيرا 

اشراقي به نـوع واسـطي از موجـودات بـين مـادي و مجـرد تـام         فيلسوفانب) عرفا و 
ء  ء مـادي و برخـي صـفات شـي     كه برخي صفات شي ،ها تجرد برزخي معتقدند و براي آن

. اين مورد واقعـاً استثناسـت و هماننـد مـورد اول مجـاز نيسـت.       اند مجرد تام را دارد، قائل
بـراي گنجانـدن ايـن     ،كند و د ميخدشه وار »مجرد«و  »مادي«در تعريف فوق از  ،نينچ هم

تعريـف   ،كـه  . توضيح ايـن شودنوع واسط (برزخ) در تعريف، نياز است كه تعريف اصلاح 
تواند بيش از دو شـق   تقسيم وجود به مادي و غيرمادي است كه طبيعتاً نميبر  مبتنييادشده 

 ،عقلـي  حصـر  داشته باشد. براي گنجاندن شق سوم در تعريف لازم است از روش تقسيم به
  كنيم. استفاده ،ادامه بيان خواهد شددركه 

 

حكمت سـينوي و   از تعريف مجرد و مادي در عبدالرسول عبوديت تقرير 4.3
 ييصدرا

  :)96 ،3 ج: 1392 عبوديت(

  تعريف امر مادي 1.4.3
خـواه   ؛اي به ماده وابستگي داشته باشد كه بدون ماده امكان بقا نداشته باشد گونه امري كه به

 )،مانند اكثر اجسام(ء در تركيبش شامل ماده است  باشد كه شي به اين دليلوابستگي به ماده 
ء حال در ماده است مانند اعراض جسماني. به چنـين امـري    خواه به اين دليل باشد كه شي

 .شود گفته ميمادي 
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برحسب  ، امارا بر خود ماده هم اطلاق كرد »مادي«ة توان واژ گرچه برحسب وضع نمي
 .كنيم اصطلاح اين كار را مي

  تعريف امر مجرد 2.4.3
 ،بينيم كه اين تعريف هم گونه وابستگي به ماده (كه ذكر شد) را ندارد. مي كه اين شيئي

 .كند تعريف مي» امري كه مادي نباشد«امر مجرد را  ،دقيقاً مشابه تعريف قبلي

  
  تلازم ماديت با جسمانيت .4
 مركب است از دو جـزء و  در سه جهت انبساط داردجسم جوهري است كه ذاتاً  كهجا آناز

درضمن نوعي جسـم   باشدده موجود ما هرجاكه  اين به  عنايت باو  ،ماده و صورت جسميه
اثبات يا انكار جسمانيت چيزي برابر است با اثبات يا انكـار ماديـت    ،برعكسوجود دارد و 

هـاي عـام    هاي عام جوهر مادي همان ويژگي ويژگيتوان گفت كه  مي پس، .برعكسآن و 
از  »وابستگي به ماده«جاي  بهتوان  مي ،ء مادي در تعريف شي ،نيجوهر جسماني است، بنابرا

  .استفاده كرد »امتداد در جهات ثلاث«
  
 هاي جسم تعريف مادي با استفاده از ويژگي 1.4

  .گانه است در جهات سه امتداد يا بالتبع دارايامر مادي جوهري است كه بالذات 
 

 هاي جسم تعريف مجرد با استفاده از ويژگي 2.4
بـه چنـين    .چـه بـالتبع  چه بالـذات و   ؛گانه ندارد امر مجرد جوهري كه امتداد در جهات سه

  گويند. مي »مجرد عقلي«جوهري دراصطلاح 
 

 هاي جسم طبيعي ويژگي 3.4
 ؛جسم تعليمي)تبع ويژگي امتداد كمي  امتداد كمي است (بهداراي  .1

 ؛انقسام فرضي است قابل .2

 ؛شود هاي كمي مي متصف به نسبت ،در مقايسه با ساير اجسام طبيعي .3

 ؛ذير استناپ لدر مقايسه با ساير اجسام طبيعي تداخ .4

 ؛)يهيولوجود  علت بهيعني بالقوه است ( ؛فعليت است قابل .5
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  ؛ذير استپ لتبد .6
 ؛شود معروض اعراض مفارق مي .7

 ؛است ندم انزم .8

 ؛انقسام خارجي است قابل .9

 ؛پذير است تركيب .10

 ؛است مند مكان. 11

 ؛حسي است ةاشار قابل .12

  .وضع دارد .13
 

 هاي جوهر مجرد عقلي ويژگي 4.4
 ؛امتداد ندارد .1

 ؛نيستپذير  انقسام. 2

 ؛شود نسبت كمي متصف نمي به ،در مقايسه با چيزي. 3

 ؛ناپذيري مطرح نيست ليري يا تداخذپ لآن تداخدربارة . 4

 ؛حالت منتظره (قوه) ندارد. 5

  ؛پذير نيست لتبد. 6
  ؛شود معروض هيچ عرضي نمي .7
پرسش از زمان بـراي مجـرد عقلـي     و بنابراين، نيست (چون حركت ندارد) مند زمان. 8
 ؛معناست بي

 ؛انقسام خارجي نيست قابل. 9

 ؛پذير نيست تركيب .10

 ؛معناست پرسش از مكان براي مجرد عقلي بي و بنابراين، مكان ندارد. 11

 ؛حسي نيست ةاشار قابل. 12

  .وضع ندارد .13
 

  ينمتألهو صدرال نايس ابنتعريف مجرد و مادي نزد  ةمقايس .5
سـينا دربـاب مجـرد و مـادي بـود.       نظـر ابـن   بيان شد تقرير عبدالرسول عبوديـت از  چه آن

سـينا موافـق    گويا با نظر ابن ؛معيار ماديت و تجرد سخني نگفته است دربابين متألهصدرال
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او دهـد كـه نظـر     ماديت و تجرد نشان مـي  دربابمختلف ملاصدرا  يبررسي آرا . امااست
بررسي دو ديدگاه از معاصـران (مصـباح و    از پس ،حال .سينا متفاوت است ابناندكي با نظر 

مجـرد  « ةذكرشـد سـاختار   بر مبتنير اين دو مشابه و كليات نظ كه نيا به  عنايت باعبوديت)، 
بين مادي و مجرد امر سومي  ذكرشدهاست و در هر دو تعريف » امري است كه مادي نباشد

وار بودن  مجرد و اثبات طيف فرض نيست، براي مشخص شدن بهتر ساختار امر مادي/ قابل
را مجـرد   مـادي/  ةمسـئل بارة در نايس ابن ين ومتألهصدرال نظر اختلافلازم است مواضع  ،آن

ين متألهوار صدرال به نگاه طيف توان يمست كه ها تفاوتبا بررسي همين  زيرا، بررسي كنيم
حتي اگـر صـدرا در    ،ميابي يدرمبرد. با بررسي اين موارد است كه  پيمجرد  مادي/ ةمسئلبه 

وار بـه   نگـاه طيـف   اونظام فكري  ةباز هم لازم ،نكرده باشدمطلب آثارش تصريحي به اين 
  مجرد است. مادي/ ةمسئل

 

  سينا نظر صدرا با ابن مواضع اختلافتقرير عبدالرسول عبوديت از  1.5
هرچند تصـريحي بـه    .سيناست ين و ابنمتألهنظر صدرال مبحث حلول از مواضع اختلاف . 1

تجرد نفـس نبـاتي پـذيرش     دربابقبول نظر صدرا  ةولي لازماست، نشده نظر  اين اختلاف
 ،بايـد بپـذيريم كـه    ،نفس نباتي بارةجرد است. طبق نظر صدرا درم تفسيري جديد از مادي/

ست و قطعاً بـدون آن امكـان بقـا    ي اقائم به هيول درنتيجه گرچه نفس نباتي قائم به جسم و
 ،رواقـع . دنـدارد  شود و درنتيجـه امتـداد   حال با انقسام جسم منقسم نمي ولي درعين ،ندارد
(گرچـه  در جسـم را   »سـرياني غيرحلول «نام  بهين مجوز نوع جديدي از حلول متألهصدرال

 ،گرچه حال قائم به محـل اسـت   ،كند كه در اين نوع حلول صادر ميصورت غيرصريح)  به
كند. روشن  ياد مي »اندك تجرد«از اين نوع تجرد با عنوان او شود.  تبع آن منقسم نمي ولي به

مادي و مجرد تطبيق بدهيم به  بارةسينا در خواهيم اين نظر صدرا را با نظر ابناست كه اگر ب
 است و از يجهت كه بدون ماده امكان بقا ندارد ماد آن از يس نباتنف ، زيرارسيم تناقض مي

  2.سريان ندارد مجرد است ياهجهت كه در جسم گ  آن
بـا تحليـل نظـر    سينا دربارة ماديت و تجرد كه  نظر ديگر صدرالمتألهين با ابن اختلاف. 2
تأكيـد   صـدرالمتألهين تجرد قواي نفس حيواني اسـت.   ةمسئلشود  آشكار ميين متألهصدرال
ها تحقق  آن ةوسيل بهاحساس (ازجمله بينايي، شنوايي، بويايي، و لامسه) كند كه قوايي كه  مي
نـين  چ هـم اتحـاد علـم و عـالم و معلـوم و      براسـاس حتي بالاتر از اين،  پذيرد مجردند. مي

اعتباري ديگـر   به، است اعتباري حاس بهبساطت و سريان نفس در قوا، نفس واحد  براساس
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اعتبار سوم محسوس (محسوس بالذات يا همان صورت حسي) اسـت.   بهو است، احساس 
. دليل ايـن امـر ايـن    اند يواي حسي) مادق ،ها تبع آن دانيم كه صور حسي (و به مي ،ازطرفي

تنها شرط حدوث صورت حسي تحقق اثري است از معلوم خـارجي مـادي در    است كه نه
بنـابراين،  . يادشـده  اندام حسي، بلكه بقاي صورت حسي هم مشروط اسـت بـه بقـاي اثـر    

مادي است (وجود و بقـاي   ،حسي ةتبع آن قو و به ،توان نتيجه گرفت كه صورت حسي مي
 .ماديت و تجرد سازگار نيست بارةسينا در متوقف بر ماده است). اين مورد نيز با نظر ابن آن

ها را مشروط به  كند و بقاي آن اثبات ميرا صور خيالي  تجرد جايي ين درمتألهصدرال .3
ها نوعي امتداد (امتـداد مثـالي)    جايي ديگر براي آن دراما داند،  بقاي اثر در اندام حسي نمي

 ،بـراي رفـع ايـن ايـراد    او، يم و هم مجرد. نخيال را هم مادي بدا ةست؛ يعني بايد قوقائل ا
كند كه در آن امتداد جايز است (امتداد مثالي).  نوعي از تجرد به نام تجرد مثالي را مطرح مي

سينا از تجرد ناسازگار است. البته اين نوع  روشن است كه اين نوع جديد تجرد با ديدگاه ابن
 .ده استش شيخ اشراق مطرح ي در آراتجرد قبلاً

هـا و نـه اوحـدي نـاس)      انساني (عموم انسان ةنفس ناطق يه براك ينباا ،ملاصدرا. 4
دانـد   ار نمـي د هتجرد مثالي قائل است و نه بالاتر، ولي نفس ناطقه را امري ممتد و انـداز 

برهان انسان معلق در فضا). اين نوع تجرد مثالي قطعاً با تجرد مثالي مربـوط   بنگريد به(
 جا آندر ملاصدرا چراكه  ،متفاوت استبرخوردارند خيال  ةقواز به نفوس حيواناتي كه 

عقل «ين براي اين نوع تجرد از عباراتي مانند متألهقائل به وجود امتداد مثالي بود. صدرال
اسـتفاده  » متـردد ميـان عقـل و خيـال    «و يـا  » ان عقل و خيـال برزخ جامع مي«يا » ناقص

 اسـت  يشود كه بين مجرد مثالي و مجرد عقل . گويي نوعي ديگر از تجرد مطرح ميكند مي
  .)94-92، 3: ج 1392 عبوديت(

 

 نايس ابنديدگاه صدرا و  بندي جمع 2.5
 ،درنتيجـه  و نـدارد كه صدرا درعمل به تلازم ميان ماديت و جسمانيت اعتقادي  نخست اين

گـويي امتـداد    ؛داشتن يا نداشتن امتداد هم با ماديت سازگار است و هم با تجـرد  ،ازنظر او
نه در اصل ماديت و  ،داشتن يا نداشتن صرفاً در شدت و ضعف ماديت و تجرد دخيل است

سومي از تجرد بين مجرد مثالي و مجرد عقلي قائل است كـه   ةگون اكه صدار تجرد. دوم اين
گيرند. گويا صدرا بين عالم مثال و عالم عقل مـرز   ها در اين دسته قرار مي فوس اكثر انسانن

 .كشد و مراتب متعددي در اين ميان قائل است شفاف و صريحي نمي
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ازنظـر   ؛ امـا، : مـادي جسـماني و مجـرد عقلانـي    انـد  موجـودات دو دسـته   ،سينا ابن ازنظر
ي ممتد جسماني، مادي غيرممتد (نفـوس نبـاتي و   : ماداند موجودات پنج دسته ،ينمتألهصدرال

بعض نفوس حيواني)، غيرمادي ممتد مثالي (نفوس حيواني)، غيرمادي غيرممتد مثالي (نفوس 
 .ها) انسان  جواهر عقلي و نفوس اوحدي ازهمة ها)، غيرمادي غيرممتد عقلي ( عموم انسان

 سـت ااي هم  تايي صدرايي شامل انواع مياني بندي پنج كه اين دسته عبوديت معتقد است
نوعي طيف بين مجرد و مـادي قائـل    گويي بايد به ؛مرزها شفاف و دقيق نيستد و بنابراين،

كند:  تايي) را به چند دسته تقسيم مي پنج يبند . وي گروه اول (از دسته)96، 3ج : همان( شد
و  ؛نـد هـايي كـه ذاتـاً ممتد    آن ؛ها كه واسطه دارند آن ؛ندا واسطه قائم به ماده جواهري كه بي

بندي گروه دوم: گياهـاني كـه بـا جمـادات تفـاوت       . تقسيمندهايي كه بالتبع داراي امتداد آن
اندكي دارند (گويي در ابتداي طيف نباتات قرار دارند) و گروهي كه گويي نوع ضـعيفي از  

بين اين  ،نينچ همداي طيف حيوانات قرار دارند). ادراك دارند (در انتهاي طيف نباتات و ابت
گونـه در انـواع حيوانـات     . اين تنوع طيـف فراواني وجود دارندانواع واسط  ،دو گروه نبات

حيواناتي داريم كه تنها از اقل مراتـب حيـات    ،تر و مشهودتر است. در عالم آفرينش پررنگ
بويـايي   ،لامسـه  ةبر قو علاوه ،برخي .لامسه است) برخوردارند ةهمان قو ،قول صدرا به ،(كه

رسيم كـه بينـايي شـديد و خـوبي      دارد تا به حيواناتي مي صورت ادامه ينهم و به ؛هم دارند
گويي هرچند ناچيز و (خيال هم دارند و حتي برخي  ةقو ،برآن افزون ،دارند. برخي حيوانات

گانـه بـراي    هـاي پـنج   گويي هر گروهي از اين گروه ؛قادر به درك كليات هم هستند )اندك
 .دارد ،هايي هايي، بلكه طيف خود زيرگروه

 عيندر وجود ئاتنش كهبدان « :فرمايد و مياست ين هم مدعي اين امر شده متألهصدرال
 ؛انـد  متصـل  يگرد يبه بعض شان يدارند و با تفاوتشان بعض يبرتر ديگر يكارتباط به هم بر 
اول  يتعلق ـ نشـئات  ني ـاسـت؛ و آخـر درجـات ا    گريد مرتبةي آغاز ا مرتبهيعني پايان هر 

 3.»است يتجرد ئاتدرجات نش

وار است كه حركت جـوهري   ين به نفس انساني نگاهي طيفمتألهنگاه صدرالبنابراين، 
به  ميانيمراحل همة  كردن و با طي شود مياشتدادي نفس از حالت جسماني عنصري شروع 

اين نكته كه  به باتوجهرسد.  تجرد عقلي در اوحدي از ناس) مي اناًي(و اح تجرد نطقي ةمرحل
مسافت حركت بايد امري پيوسته باشد و حركت هم از نوع حركت اشـتدادي اسـت، بايـد    

اي از حالات بين جسـمانيت و تجـرد نطقـي     نفس انساني در حركت خود از طيف گسترده
مـا  حتـي اگـر    ،ماهيتي خاص همان مرحلـه دارد  ،اي از اين گذار در هر مرحله و، عبور كند

 .ميمراحل و مراتب اسم خاصي وضع نكرده باشهمة براي 
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جسماني شروع مادة از  ،يدر سير حركت جوهري اشتداد ،اگر بپذيريم كه نفس انساني
موجودات طفره محال است،  ةكه در سلسل اين به  عنايت باكند،  و تمام اين مراحل را طي مي

وجـود داشـته    ،شـماري  مراحل بـي  ، بلكهمراحلينام برديم كه  اي بين پنج مرحله قطعاً بايد
شماري رنـگ وجـود    كمان كه بين هر دو رنگ تعداد بي هاي رنگين دقيقاً مشابه رنگ ؛باشد
بسـنده   هـا  نـام از مجبوريم به تعداد خاصي  ،ها گذاري آن نامناتواني از دليل  به ،ما ، وليدارد

بسـنده كنـيم.   و ...  ،بـنفش، نيلـي، آبـي    هـاي  مجبوريم به نام كمان رنگين موردكنيم. مثلاً در
 يصورت است و با امر ينهم به يناًهم مسئله عمراتب بين ماديت صرف و تجرد تام مورد در
 .ميمواجه وار يفط

 

  »وار بودن طيف« با يحصر عقل به فيتعر يمنطق يسازگار ي. بررس6
بـراي يـك امـر     تـوان  يم ـآيا  اصولاًلازم است بررسي كنيم كه  ،در اين قسمت از پژوهش

 منطقـاً ادعاي اين مقاله آن اسـت كـه    .حصر عقلي ارائه داد يا خير بر مبتنيوار تعريفي  طيف
مراتب آن همة حصر عقلي ارائه داد كه شامل  بر مبتنيوار تعريفي  براي امري طيف توان ينم

را وار بشود. براي نيل به اين هدف ابتدا ساختار تعريف به حصـر عقلـي بررسـي     امر طيف
را  شـده صـحت مطلـب ادعا   ،با استفاده از مفهوم ساختار درختـي  ،سپس كنيم و بررسي مي
  دهيم. نشان مي

 

  تقسيم به حصر عقلي 1.6
: 1395 ي(خوانسـار  گـردد  برمـي  يقيـه حق ةمنفصـل  يياستثنا ياسبه ق تقسيم نوع اين ةريش
عقلي  حصر ميان اقسام است كه صورت اين به تقسيمروش  ،تقسيم حاصردر  .)168، 2  ج

 ،در اين پـژوهش  .اند مدار نفي و اثباتري(داير بين نفي و اثبات) است؛ يعني اقسام تقسيم دا
اين مدعا  كه استفاده از تعريف به حصر عقلي نين براي اثبات چ همو  ،مسئلهبراي فهم بهتر 

 اسـتفاده از ساختار درختـي بـراي بيـان تقسـيم حاصـر      وار ناممكن است،  امور طيفبراي 
 پيشـنهادي  درختـي  سـاختار  بيـان  نـين چ هـم پژوهش و  ايمدع شدن واضح براي. كنيم يم

: ميكن ـ يتقسيم معروف موجود به ممكن و واجـب و ممتنـع اسـتفاده م ـ    )، از مثال1  (شكل
نفي دوم سم قدقت كنيد كه ( )(قسم ب يستالوجود است (قسم الف) يا ن موجود يا واجب

الوجـود اسـت    الوجـود نيسـت (قسـم ب) يـا ممتنـع      قسم الف است). موجودي كه واجب
قسم براي  ،سپس .نفي قسم ج است) ) (قسم د نيز(قسم د يستنالوجود  ممتنعج) يا   (قسم
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. گـزينيم  را برمـي  »ممكـن « نـام قسـم د  براي و  ،»ممتنع«نام قسم ج براي ، »واجب«نام الف 
هـم   نـامي  دليل ينهم بهو تقسيم مياني است نوعي قسم ب در تعريف ما كاربردي ندارد و (

  .)گذاريم يبر آن نم

  
 1شكل 

  :ميكن يماصطلاحات زير را تعريف  ،براي روش شدن مطلب
» موجـود «بـا عبـارت    1ئـي كـه در شـكل    جز مـثلاً درخـت (  يگره: به هريك از اجزا

  ؛مييگو يم) يك گره گذاري شده است نام
 »بـرگ « ،منشـعب نشـده اسـت    هـا  آني از ا گـره هـيچ  ، كـه  ي پايـاني هـا  گـره برگ: به 

  ؛شود يم  گفته
  ؛شود يمي يك گره غيرپاياني فرزندان آن گره گفته ها گرهفرزند: به زير

  ؛شود يموالد: به گره فوقاني يك فرزند والد گفته 
  .شود يمك داشته باشد برادر آن گره گفته ي كه با گره ديگري والد مشترا گرهبرادر: به 

در سـاختار درختـي    كنـيم.  را بيـان مـي  ساختار درختي ، بالاتعريف اصطلاحات  از پس
 مكنـي  هـا نـامي وضـع نمـي     ند و براي آنا هاي مياني تقسيمات مياني گره ،)1حاصل (شكل 

و براي هر برگ بايد نـامي   اند ها اقسام نهايي (درست مانند قسم ب در تقسيم قبلي) و برگ
شده  هاي درخت تشكيل در نظر گرفت. خاصيت اين نوع تقسيم اين است كه مجموع برگ

بـر آن   »گـره ريشـه  «ي كه عنوان يئش؛ يعني هيچ است حالات گره ريشههمة هميشه شامل 
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درخـت  در سـه بـرگ   ي درخـت ( ها از برگ يكي در كه شود در عالم يافت نميصدق كند 
از نفـي و اثبـات در هـر انشـعاب      كردن ر اين انحصار استفادهقرار نگيرد و س) 1مثال شكل 

بايـد   ،درخت است؛ يعني هرگاه كه يك گره درخت ما بخواهد زيرگره (فرزند) داشته باشد
  4.ناميم . ساختار درختي حاصل را درخت تصميم ميشودبيان » اما كذا، ام لا«صورت:  به

  از به تغيير نداشت.نكته: اين مورد (درخت تصميم) ني
شده باشد اين خاصيت را دارد كـه هـيچ حالـت     تعريفي كه برمبناي حصر عقلي ايجاد

تـوان بـراي    نمي ،ديگر بيان توان براي آن در نظر گرفت. به هاي تقسيم نمي اي بين مؤلفه ميانه
از سـاختار درختـي    ،براي اثبات ايـن مـدعا   .حالت طيفي در نظر گرفت ها تعريفگونه  اين

 :گيريم مي  كمك

بايد  ،در درخت تقسيم بتوان طيف در نظر گرفت (گره) كه بين دو حالت الف) براي اين
شمار حالت جديد در نظر گرفت و براي اين امر بايـد حـداقل    بي ،بين آن دو حالت ،بتوان

 ؛بتوان بين آن دو حالت سومي هم در نظر گفت

شـده   در درخت ساخته ،لازم است ،ب) براي در نظر گفتن حالت سومي بين دو حالت
 ؛برادر سومي وجود داشته باشد، بين دو برادر

 ؛تـر  بيشنه و دو فرزند داشته باشد  تواند يمهر والد تنها چراكه  ،ج) اين امر محال است
هستند (بـه مثـال بـالا     »الف و نقيض الف« صورت به فرزندان هر والداين است كه  شدليل

 ،در هر سطح از درخت ،ديگر بيان به .)يستالوجود است يا ن اجبء يا و دقت كنيد: مثلاً شي
وجـود دارد و ايـن امـر از مسـلمات     » ندارد«يا » ء خصوصيت خ را دارد شي«مانند  گرهدو 

 ؛فلسفه است كه بين نفي و اثبات حالت سومي وجود ندارد

توان  نميپس  .جديدي در نظر گرفت والد فرزنددو فرزند يك توان بين  نمي بنابراين،د) 
 ؛)است يك تقسيم دهندة هر گره نشان چراكه( بين تقسيمات تقسيم سومي در نظر گفت

بين حالات تقسيم، يك حالت جديـد  در تقسيم حاصر كه، محال است اساس،  براين) ه
 درنتيجـه،  حالـت جديـد در نظـر گرفـت و     تينها يب توان ينم ،تبع آن به ،و بگيريمدر نظر 

 .نه داشتگو فحالت طي توان ينم

اي تغيير  گونه براي اقسام جديد، تعريف را به«دفع دخل مقدر: شايد اشكال شود كه 
براي درج تجرد برزخي بين ماديـت و   ،مثلاً ؛دهيم كه اقسام جديد را هم شامل شود مي

اي تغيير داد كه قسـم سـوم را    گونه تقسيم را به ،با حفظ حصر عقلي ،توان مي ،تجرد تام
شده هيچ ايرادي ندارد و با ادعاي ما  بايد گفت كه مورد مطرح ،درپاسخ .»شودهم شامل 
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ماديـت و   ةين در مسـئل متألهصـدرال  ادعايكه گذشت  چنان اماهم كاملاً سازگار است، 
بين مادي محض  اند كه تجرد محدود به سه يا چهار قسم مختلف نيست و ايشان مدعي

هـا اسـمي وضـع     آنهمة هرچند براي و مجرد تام طيفي از انواع مختلف وجود هست، 
وار  كـه تقسـيم حاصـر بـراي امـور طيـف      چنـين گفـت   تـوان   مي بنابراين،نشده است. 

 .استفاده نيست قابل

وار  طيـف  مـورد ين درمتألهصـدرال  ادعـاي توان نتيجه گرفت كه  مي ،با بياني كه گذشت
بنابراين، ار نيست. باشد سازگ يتقسيم به حصر عقل بر مبتنيبودن حقيقت با هيچ تعريفي كه 

در دستگاه حكمت صدرايي، براي امر مادي و مجرد بايد تعريفـي جديـد ارائـه داد كـه بـا      
بـا قبـول    .وار بودن هستي سازگار باشد طيفدربارة شده در حكمت متعاليه  واقعيات مطرح
سازگار است نه بـا امـور   اي است كه با امور ماهوي  گونه تعريف به سازوكاراين مطلب كه 

را در  يـر كـار ز  از دو راه يكـي  كـه  ينجز ا ،ماند ينم يراه وار، يفو ذومراتب و ط يوجود
 :بگيريم  پيش

بـراي چنـد   تنهـا  ذومراتب بودن وجود (و خصوصاً نفس انسـاني)   به  عنايت باراه اول: 
 ؛ف ارائه بدهيمريمرتبه از اين امر واحد ذومراتب تع

 .تعريفي فازي براي ماديت و تجرد ارائه دهيمو كنيم فازي استفاده  منطقراه دوم: از 

شده  تجرد و مراتب آن انجام موردراه اول بايد گفت اين همان كاري است كه دربارة در
كـه خـواص    گرفته اسـت. وي زمـاني   همين روش را در پيشنيز گاه ين متألهاست و صدرال

تـوان   نفس است كه مـي اي از مراتب  عملاً مشغول تعريف مرتبه كند مي بيانرا مجرد مثالي 
 .صورت مجرد مثالي تعريفش كرد به

اختصـار معرفـي    را بـه منطـق فـازي    ،درادامـه  .روش ديگر استفاده از منطق فازي است
توان از اين منطق براي تعريف امر مـادي   كه چگونه ميگفت سپس خواهيم  خواهيم كرد و

 .و امر مجرد استفاده كرد
  

 منطق فازي .7

نظريـة  بـا تنظـيم    راه هـم ) 1965زاده ( لطفي بار پروفسور يناول را )fuzzy logic( يمنطق فاز
معنـاي غيردقيـق،    بـه  »فـازي « ةواژ. عرضه كـرد  نو محاسبات ةعرص در فازي هاي مجموعه
لازم است  ،براي درك بهتر منطق فازي و ارتباط آن با فلسفه .و مبهم (شناور) است ،ناواضح

 اختصار توضيح دهيم. ه را بهرايانمنطق فازي در دانش  دكاربرابتدا 
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فعـال  يا سيگنال  ؛)Tuncer 2001( است 1و  0 زيچ همه ،اي ي رايانههاافزار در دنياي نرم
يـا  سـت  ا) A ةمجموع ـ مـثلاً ي (ا عضو مجموعهيا  )دهمثلاً ( عدد ؛ يكنيستفعال است يا 

حالـت ديگـري   عضو نبـودن  و  بودن عضو يا ،، فعال و غيرفعال1و  0نيست. بين عضو آن 
 شـايد  ،نيسـت. مـثلاً  چنـين  بينيم كه  وضوح مي به ،در دنياي واقعي اما،. توان تصور كرد نمي

 205قـد  و شخصـي بـا    بنـاميم » قـد  كوتـاه «قاطعانه متر را  سانتي 120قد شخصي با  بتوانيم
 تاس ـ متـر  سانتي 165قدش كه  را كسيشايد نتوان اما  ،بناميم »قدبلند«قاطعانه متر را  سانتي

بنـدي اشـخاص در دو    فرض كنيد بـراي دسـته   ،ناميد. حال» بلندقد«يا » قد كوتاه«سادگي  به
 :كنيم  زير استفاده ةگروه كوتاه و بلند از ضابط

 .دنقد كوتاهن اسايرقد و بلندو بالاتر متر  سانتي 180قد با  يضابطه: اشخاص

اي  عضـو مجموعـه  يا كه شخصي  ،(نگرش سنتي و غيرفازي) در اين نگرش به واقعيت
 5/179 يا نيست (نگرش دوارزشي يـا همـان صـفر و يكـي) شخصـي بـا طـول قـد        ست ا

هـا بـين جهـان واقـع و      گونه ناهماهنگي ايندارد منطق فازي سعي  .قد است كوتاهمتر  سانتي
 .كند دنياي رايانه را برطرف

 يوديتموج ، هرهاي سنتي مجموعه . دركند فازي كار مي يها مجموعه يرو يمنطق فاز
)entity ( فكـران اسـت و    روشن ةمجموعحسن عضو  ،يا نه. مثلاًست اعضو آن مجموعه يا

 صـورت هسـت/   بـه  يتعضو يفاز يها در مجموعه اما ؛يستمجموعه ن يناحسان عضو ا
 ين. معمولاً ادهيم ينسبت م يتاز عضو يا بلكه ما به هر عضو درجه شود، ينم يرتعب يستن

 .1و  0 يناست ب يعدد يتعضو ةدرج

 يصورت كه اعضـا  ينا به ؛هم نشان داد يفاز يشبا نما توان يرا م يفازيرغ ةهر مجموع
 .)Aliasker Zadeh: 1965( 0 يتعضو ةدرج يرانسادارند و  1 يتعضو ةمجموعه درج

امور  يرفكرانه دارد و در سا امور رفتار و منش روشن يا پارهحال فرض كنيد محسن در 
 يعل ـ يـد كن فرض يا. يمكن يفرا تعر 5/0 يتعضو ةاو درج يبرا توانيم يم ؛يستن گونه ينا

 را 8/0 يتعضو ةدرج توانيم مي صورت دراين ؛فكرانه دارد روشن هاي يدگاهدر اكثر موارد د
: در يـد دقـت كن  يسـنت  يهـا  بـا مجموعـه   يفـاز  يها به تفاوت مجموعه .يمنسبت دهبه او 

يـا عضـو    ، شـخص گـر يد انيب به ؛مجاز بود 0و  1 يتعضو يرفقط مقاد ،سنتي يها مجموعه
  يا نيست.ست امجموعه 

هـاي   مجموعـه يافتـة   توسـعه كه (هاي فازي  منطق فازي روي مجموعهمشخص شد كه 
هـا   گرهاي سنتي اجتمـاع و اشـتراك مجموعـه    عمل ،كند. در منطق فازي مي عمل )ندا سنتي
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ساسي در منطق فازي همان تابع ا ة. نكتموضوع بحث ما نيستكه فعلاً شوند  ميبازتعريف 
 .كند عضويت هر فرد را مشخص مي ةاست كه درج) membership function( عضويت

هاي سـنتي و   لازم است نمايش رياضي مربوط به مجموعه ،از ورود به بحث فلسفي قبل
  .هاي فازي را مرور كنيم مجموعه

  
 هاي سنتي مجموعه 1.7

 ـ هاي معمـولي  درواقع همان مجموعه) crisp sets( هاي سنتي يا قطعي مجموعه. 1 د كـه در  ان
 كـه  اسـت  دليـل  اين به »قطعي« لفظ از استفاده. شوند مي معرفي ها مجموعه كلاسيكنظرية 
 سـنتي،  هـاي  مجموعـه  بـا  تـر  بـيش  آشـنايي  براي. فازي هاي مجموعه با باشد تمايزي وجه

 :را در نظر بگيريد A ةمجموع

A = {1, 2, 3, 4} 

 ،كـه گذشـت   چنـان اند.  شده مشخص {} كه دروندارد سنتي چهار عضو  ةاين مجموع
 :تابع عضويت نمايش دهيم ةوسيل هاي سنتي را هم به توانيم مجموعه مي

A = {x | µ(x) = 1} 

هـا   آن µ ايي كه مقـدار تـابع عضـويت   هx ةمساوي است با مجموع A ةمجموعبخوانيد: 
 .مساوي با يك است

  :تعريف كنيم توانيم يمصورت  اين را هم به µ تابع
µ(x) = 1 و چهار يك بين اعداد براي  

µ(x) = 0 اعداد ةبراي بقي  

كافي است  گفتيم،كه  چنان .فازي هم تعريف كنيم ةيك مجموع توانيم يمراحتي  به ،حال
افـراد   ةمجموع ـ خـواهيم  يهم داشته باشم. فرض كنيـد م ـ  1و  0ر تابع عضويت بين يدامق

كه شخصي  بگوييم توانيم يم ،كه مطرح كرديم يا با استفاده از ضابطه .بلندقد را تعريف كنيم
و بالاتر از آن باشـد قدبلنـد اسـت. بـه ايـن ضـابطه مـورد         متر سانتي 180حدود  قدش كه

دارد هـم   متـر  سـانتي  180 و متـر  سـانتي  170 ينب يقد كه شخصي: كنيم يجديدي اضافه م
باشـد قطعـاً    متـر  سانتي 160 زيرصي كه قدش نه به بلندي فرد اول؛ و شخ اما ،بلندقد است

 زيـر و افـراد   1را متر  سانتي 180 يبالا بايد مقدار تابع عضويت افراد يعتاً. طبيستبلندقد ن
 ـ افـراد  بـه در نظر بگيريم. فقط كافي است  0را  متر سانتي 160  180و  متـر  سـانتي  160 ينب
  .دهيم نسبت 1و  0 مقاديري بين متر سانتي
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µ(x) = 1  تر متر و بيش سانتي 180براي افراد با قد  

µ(x) = (x-160)/20  متر سانتي 180متر و  سانتي 160براي افراد بين  
µ(x) = 0  تر متر و كم سانتي 160براي افراد با قد  

از كجـا آمـده اسـت     متـر  سانتي 180متر و  سانتي 160بين كه فرمول مربوط به افراد  اين
شود كه ايـن فرمـول بـراي     وضوح ديده مي به اما ،ما نداردارتباط چنداني به موضوع بحث 

 5/0 عضـويت  ةدرجمتر است  سانتي 170قدش كه  يشخص ،مثلاً ؛مد استآما كارهاي  مثال
  .دارد  9/0عضويت  ةدرجمتر است  سانتي 178 شقدكه و شخصي 

 

 تعريف مجرد و مادياز منطق فازي در  يريگ بهره 2.7
كه بـين مـادي    وار وجود و اين شدن ساختار تشكيكي و طيف سير بحث و مطرح به باتوجه

منطق فازي  توان به اين مسئله پي برد كه مي ،جسماني و مجرد تام طيفي از انواع وجود دارد
اگر امر مجرد تام را با مقـدار تـابع    .تاسشگ وار مناسب و راه براي تعريف امور طيف چقدر

در  1و  0 ينب يانواع را اعداد ةيو بق 0را  يجسمان يماد توانيم يم ،يمده يشنما 1 عضويت
 ةفازي تعريف كنيم از امور مجـرد (مجموع ـ  يا مجموعه توانيم يم اساس، براين. يريمنظر بگ

 :كنيم  صورت زير تعريف فازي تابع عضويتي به ةسپس براي اين مجموع و مجردات)

µ(x) = 1 ات تامدبراي مجر  

µ(x) =  مور بين مجرد تام و مادي جسمانيبراي ا 1و  0مقداري بين  

µ(x) = 0 براي مادي جسماني 
امور مجرد هـم تـابع    ةافراد بلندقد، براي مجموع ةمشابه مثال مجموع ،حال كافي است

مشخص  مجرد تام ازقبلبه مادي جسماني و  عضويت را تعريف كنيم (البته قسمت مربوط
مشخص كنـيم كـه امـر     ،يك ضابطه براساس ،بايد .گيرد) مي 1و  0ترتيب مقادير  بهاست و 

 :كرد زير استفاده ةتوان از ضابط موردتفحص چقدر مجرد است، مثلاً مي

 .نسبت عكس دارد تجرد: تجرد با حركت و قوه ةضابط

 ،اسـت و  تـر  كـم باشـد تجـردش    تـر  ييعني هرچه قوه و حركت امري شديدتر و جل ـ
 .است تر بيشردش باشد تج تر كمهرچه قوه و حركت در آن امر  ،عكسرب

مادي و مجرد دو طـرف   ،شدگفته سنتي از تجرد و ماديت  هاي طوركه در تعريف همان
 ،هـا  يعني امر مادي مجرد نيست و امر مجرد هم مادي نيست. در منطق مجموعـه  ؛ندا نقيض

  .شود بيان مي» متمم يك مجموعه«اين امر با مفهوم 
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 متمم يك مجموعه 3.7
 :در نظر بگيريد معرفي كرديمرا كه قبلاً  A ةمجموع

A = {1, 2, 3, 4} 

معـادل   ‘A( ميده ـ ينمـايش م ـ  ‘A كـه آن را بـا   ،A ةن متمم مجموع ـ آورد دست بهبراي 
 A ةممكن كـه عضـو مجموع ـ   ياعضاهمة  شاملاي  : مجموعهستدر اصطلاح ما »نقيض«

 :را هم تعريف كنيم ،ممكن است ياعضاهمة كه شامل  ،مرجع ةلازم است مجموع ).نباشند

U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, …} 

 :دست بياوريم بهرا  ‘A توانيم مجموعه راحتي مي به جا، در اين

A’ = {5, 6, 7, 8, …} 

تر است و كافي است مقدار تـابع عضـويت    كار بسيار ساده ،هاي فازي مجموعه مورددر
 ةعضـويت مجموع ـ  سادگي تـابع  همين بهمع كنيم. ج 1د و با عدكنيم اول را منفي  ةمجموع
 .ديآ يدست م بهمتمم 

، مي ـا را تعريف كرده µi امور مجرد تابع عضويت ةاگر فرض كنيم براي مجموع بنابراين،
كـه مـادي چيـزي     را (با فرض اين µm امور مادي ةتوانيم تابع عضويت مجموع راحتي مي به

  :دست بياوريم بهصورت زير  است كه مجرد نباشد) به
µm = 1- µi 

: مادة جسـماني،  ميكن يحالت مختلف از اشيا را بررسي مفرض كنيد سه  كه، اين توضيح
 و 0ترتيـب   مقادير عضويت اين اشيا به ،امور مجرد ةو مجرد تام. براي مجموع ،مجرد نباتي

مجـردات اسـت    ةعضـو مجموع ـ  0عضـويت   ةيعني مادة جسماني با درج ؛است 1 و 2/0
 ةتجردي ندارد)، امر مجرد نباتي (مـثلاً نفـس نبـاتي) بـا درج ـ     نهگو چياصلاً ه گر،يد انيب (به

 ،همان اصطلاح معروف صدرالمتألهين طبق ا،يمجردات است ( ةعضو مجموع 2/0عضويت 
 .مجردات است ةعضو مجموع 1عضويت  ةو مجرد تام با درج ،داراي اندك تجرد است)

 يسـادگ  شده است) بـه ازروي اين مجموعه (كه با مقادير تابع عضويت مشخص  اكنون
هـاي   اصـطلاح مجموعـه   در ،نقيض مجرد و ،طبق تعريف ،امور مادي (كه ةمجموع توان يم

 و 8/0 و 1ترتيب  دست آورد. مقادير به مجردات است) را به ةمتمم مجموع ةمجموع ،فازي
 ةماديات است، مجرد نباتي بـا درج ـ  ةجسماني صددرصد عضو مجموع يعني مادة ؛است 0

و مجـرد تـام اصـلاً     ،مادي است تا مجـرد)  تر بيشعضو ماديات است (يعني  8/0 عضويت
  .ماديات نيست ةعضو مجموع
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  دفع اشكال مقدر 4.7
، ميكرد يمبراي بيان تعريف امر مجرد (و امر مادي) استفاده صرفاً اگر از مفهوم منطق فازي 

از منطـق فـازي    تـاً قيحقو  واقعـاً  مانكه در پژوهش ـ شد يماين امر باعث ايجاد اين اشكال 
واقعيت ايـن اسـت كـه    اما ، ميا كردهگزين  نگرش طيفي را جاي صرفاًاستفاده نشده است و 

گرهاي اجتمـاع و اشـتراك و مـتمم و امثـال آن      اصل كاربرد منطق فازي در استفاده از عمل
 ذكرشـده گرهـاي   بر نگرش طيفي (استفاده از تابع عضويت) از عمل كه علاوه است و زماني

. در مي ـا كـرده مدعي شـويم كـه از منطـق فـازي اسـتفاده       قتاًيحق ميتوان يمهم استفاده كنيم 
گر مـتمم بـراي سـاختن تعريـف مجمـوع امـور مـادي ازروي         از عملنيز پژوهش جاري 

كه هنوز راه زيادي بـراي اسـتقرار و    ميريپذ يم ،امور مجرد استفاده شده است. بله ةمجموع
 ي فازي در فلسفه پيش رو داريم.ها مجموعهتثبيت استفاده از 

  
  يريگ جهينت. 8

وار كـاملاً منطقـي و    ديديم كه استفاده از منطق فازي براي تعريف امور ذومراتـب و طيـف  
راحتـي توانسـتيم تعريفـي     بـه  ،با يك مثال و بيان ضابطه براي تجرد ،نينچ هم .معقول است

 :شده داراي مزاياي زير است ارائه منطق فازي ارائه دهيم. تعريف ةوسيل جديد از تجرد به

آتي تبديل به  يها قابليت را دارد كه در پژوهشاين شده براي امر مجرد  تعريف ارائه. 1
موجود كه ابتدا امر مادي را تعريـف   هاي تعريفبرخلاف اكثر  ،، چراكهشودتعريفي ايجابي 

توانيم ابتدا امـر   ، ما ميكنند يتعريف م» ما ليس بمادي«صورت  و بعد امر مجرد را به كنند يم
مـتمم فـازي) امـر مـادي را      ةگيري (مجموع با روش نقيض ،و سپس كنيممجرد را تعريف 

صـورت   اين قابليت را دارد كه بـه  ، اماالبته تعريف فعلي هنوز هم سلبي است .تعريف كنيم
قوه نسـبت   با حركت وتجرد « ةاز ضابط ،. در تعريف فعلي براي امر مجردشودايجابي بيان 
اي ايجـابي بـراي    ولي اگر شخصي ضابطه ؛استفاده كرديم كه خود سلبي است» عكس دارد

ايـن قابليـت    ،آتي بايد انجام گيرد) يها در پژوهشكاري كه بيان كند (امور مجرد  ةمجموع
  .شودوجود دارد كه تعريفي ايجابي براي امر مجرد ارائه 

بـر   مبتنـي هاي  تعريف ةاز شيو يسادگ وان بهت هاي فازي هم مي ديديم كه در مجموعه. 2
كافي است تابع عضويت را منفـي و   ؛استفاده كنيم ،گيري يا همان روش نقيض ،حصر عقلي

تـوانيم تـابع    مـي  ،فازي امور مجرد ةتابع عضويت مجموع نبا داشت ،جمع كنيم. درواقع 1ا ب
 .عكسرو ب ،دست بياوريم بهفازي امور مادي را  ةعضويت مجموع
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كـه در روش حصـر عقلـي     گفتـيم  با استفاده از ساختار درختي تقسـيمات حاصـر،  . 3
را تعدادي از مراتب مهـم   يتاًوار تعريف ارائه داد و نها مراتب امور طيفهمة توان براي  نمي
توان مراتب مادي محض، اندك تجرد  براي نفس انساني مي . براي مثال،تعريف كردتوان  مي

هـا   براي مراتـب بـين آن   ، اماكردو فوق تجرد را بيان  ،، تجرد عقلينفس نباتي، تجرد مثالي
 .شود تعريف آورد نمي

درج كـرد   يا واسطه شد يسنتي حصر عقلي كه بين تقسيمات نم يها برخلاف روش. 4
بر منطق  وار را تعريف كنيم)، در روش تعريف مبتني كه بخواهيم امور طيف (چه رسد به اين

ساختار  به باتوجه ،(اين امر امر ديگر تعريف كرد نهايت يبين دو امر ب توان راحتي مي فازي به
 ،توانـد بـه خـود بگيـرد     يم 1و  0نهايت مقدار بين  يبي فازي كه تابع عضويت ها مجموعه

مادي محض، انـدك   بمراتهمة توان  مي آساني به با يك تعريف بنابراين،. است) پذير اثبات
ها (هر تعداد كه  آنميان مراتب نيز و  ،فوق تجرد ،تجرد نفس نباتي، تجرد مثالي، تجرد عقلي

  .باشند) را پوشش داد
اي بيان شود كه در تمـام   بهتر است براي تعريف امر مجرد توسط منطق فازي ضابطه. 5

محـض   ماديـت  هك بدر مراتب نزدياين ضابطه طبيعي است كه  .مراتب وجود داشته باشد
 ةپررنـگ. ضـابط   يداًدر مراتـب نزديـك بـه تجـرد محـض شـد       و شود يرنگ م كم يداًشد

نسبت عكس دارد. معنـاي ايـن ضـابطه ايـن      تجرد با حركت و قوهاين است: ي ما دپيشنها
شـود و در   مـي  0در مراتب نزديك به تجرد تـام نزديـك بـه     ميزان حركت و قوه كه است

 رسد. ميحداكثر ميزان خود به محض مراتب نزديك به ماديت 

ي ايجابي ا ضابطهي آتي ها پژوهشپيشنهادي ما سلبي است و بايد در  ةضابط متأسفانه. 6
  ارائه داد.

  
 

 ها نوشت پي
.1 Ludwig Büchner نوزدهم قرن معروفآلماني  ستياليماتر.  
 .اسـت  صـدرايي  حكمت نظام بر درآمديموارد يك تا چهار همگي برگرفته از جلد سوم كتاب  2.

تمام ارجاعات به اما  ،داده نشده است ارجاع مجزا لهينأصدرالمت هاي اببه كت ،براي حفظ امانت
  .موجود استدر پاورقي كتاب يادشده صدرا  هاي ابكت

 مرتبـة  كـل  نهايـة  و ببعض بعضها متصلة تفاوتها مع و متفاضلة متلاحقة الوجود نشأة أن اعلم و« 3.
 »التجرديــة النشــأة درجــات أول التعلقيــة النشــأة هــذه درجــات آخــر و أخــرى مرتبــة بدايــة

  .)396، 8: ج 1981شيرازي    (صدرالدين
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و امر جديـدي  است منطقي بيان شده  هاي ابحقيقيه در كت ةمنفصل ةمسئلكه گذشت، اصل  چنان 4.
تركيب اين دو مفهوم و استفاده از  گونه نيا . اماي نيستا تازهچيز نيز ساختار درختي  .ستينهم 
  .در پژوهش تازه استمدعا براي بيان  ها آن
  
  نامه كتاب
  ، تهران: آگاه.2 ج ،صوري منطق ،)1395( محمد ،يخوانسار

: يـروت ، بهالاربع ـ العقليـة فـى الاسـفار    ليةالمتعا الحكمة)، 1981( يممحمد ابن ابراه يرازي،شصدرالدين 
  احياء التراث.  دار
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